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The cultural and economic relationships between the two ancient 

civilizations of Iran and China have a long history in ancient Iranian 

stories and myths. One of these stories is the Chinese Negarestan 

Poem. This story narrates the story of Chinse king's daughter and a 

Chinese minister's son who are in love and are killed by the sword of 

the King of China and revived by Imam Al-Hasan. This short romantic 

feature by Mirza Ahmad Sindh contains 266 verses in the "Bahr 

Hazaj." The composer of this poem, Mirza Ahmad Sindh, is one of the 

less known but tasteful poets of the Safavid era. According to his 

oldest manuscript, he used to live before 1775. His other poem, "Chah 

Vesal Lily and Majnoon," is known for its fame. Other than these two, 

he has a few other short poem books, namely "apples and palms," 

"Dervish's advice to Majnoon," and "The testimony of two partridges, 

Samand and Bidel." Chinese Negarestan, along with his other work," 

Chah Vesal Lily and Majnoon," was published in 1996. 
The language of poetry in the book is simple and close to people's 

language. The book's descriptions are the description of the lover and 

beloved, the description of the death of the lover and the beloved, the 

description of the courier, the resurrection of the lover and the 

beloved, the description of Imam Hasan.  One of the poet's initiatives 

is the presence of China in all verses. In the first 115 verses of this 

story, the tasteful poet brought China into all verses and created a 

poetic image with each one. 

In this story, both lover and beloved are from the royal family. Imam 

Al-Hasan revives the two lovers. The story has a religious purpose of 

reinforcing the religious foundations in readers. Imam Al-Hasan as the 

savior and intermediary of the story by reviving the lovers, causes the 

Shah and the Minister of China to convert to Islam.  

In this story, the poet has chosen "China" as the story's geography and 

has made many ironies, terms, and references with it, and has 

expressed what has been attributed to it along with amphibology. 

Choosing China as the site of an accident and a crime is not an 

unprovoked story. In poetic traditions, China has always been a land 
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of beauties and dominant painters and exquisite merchandise. Its 

remoteness and long distance from Iran have been a proverbial way to 

emphasize perseverance in work. However, China has always been a 

source of illustration in classical, mystical, and folk literature. In the 

old geography books, China was the last place of the seven continents. 

Since an astrological sign, star, and a color was assigned for each 

continent, China's sign was Libra, and its star was the sun, and its day 

was Friday. In literary texts, China is referred to as the main part of 

Turkestan, Tibet, and current China. Still, sometimes analogies made 

to "Kashgar" and "Khotan" and "Khata" as beauties, and painters 

attributed them to each other. Moreover, China and Chegel have also 

sometimes been used together in poems. Besides, North China or 

Turkestan sometimes has been referred to as "Chin-O-Machin." 

For these reasons, the poet has made illustrations with China in 115 

verses. In this story, the poet has chosen "China" as the geography of 

the story and has made many ironies, terms, and references with it, and 

has expressed what has been attributed to it along with amphibology; 

Such as China's Khaqan and Faghfoor, Beauties of  China, Chinese 

Lovers, China Painters, China House, China Gallery, Chinese Tune, 

Chinese Shield, Chinese Musk, Chinese Deer, Chinese Dinar, Chinese 

Idol, Chinese hair, Chinese Eyebrows, Chinese Face, Chinese Chin, 

Chinese Dragon, Chinese Eyebrows, Chinese Mirror, China Jamaat, 

Chinese Parand (Inked sword), Chinese Parand (Delicate Silk), 

Chinese Diba, Chinese bowl, Chinese Cup, and Chinese Market. 
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نگارستان چینمنظومة   

 1 حسن ذوالفقاری  
 

 zolfagari@modares.ac.irرایانامه:  تهران، ایران ،تربیت مدرس  دانشگاه، دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی  استاد. 1

 چکیده اطلاعات مقاله
 مقاله پژوهشی نوع مقاله:

 

 

 24/01/1400فت:ایدر خیتار

 29/02/1400تاریخ بازنگری:

 23/03/1400پذیرش خیتار

 01/04/1400: تاریخ نشر آنلاین

 

 

 

  کلیدی:های واژه

 چین،

  نگارستان چین، 

 احمد سند، رزایم

 عصر صفویه،

 ادب فارسی. 

شاعران و  .دارد ای دیرینهپیشینهایران و چین فرهنگی و اقتصادی دو تمدن کهن ارتباط 

 ازجمله اند.همواره از مضاف و منسوب به چین در آثار خود یاد کرده گوپارسینویسندگان 

های کهن ایرانی است. ها و افسانهادبیات فارسی، نقش آن در داستانهای چین در بازتاب

است که قهرمان برای وصال به  دوردستای عجیب و ها چین همواره نقطهدر این داستان

ی سرآمدرود تا از پس آزمون پهلوانی و ب بدان جایا جنگ باید  و، یا کاری سخت ،محبوب

نی معشوقان خویش را از زیبارویان چینی برآید. چین سرزمین آرزوهاست. عشاق ایرا

ای کرده باشند و هم راه دوری درنوردند تا در این راه گزیدند تا هم انتخاب شایستهبرمی

سربگذارند و پابندی و توان خود را در عشق به معشوق از را  های قهرمانی خوددراز ماجرا

ایرانی، همواره نقشی اساسی های رسانند. زیبارویان و عشاق چینی در عاشقانهببه اثبات 

شویم که آشنا مینگارستان چین  اند. در این مقاله با یک منظومة کمتر شناخته شدهداشته

به دست شاه و زنده شدن آنها به دست امام  آنهاداستان عشق دو شاهزادة چینی و مرگ 

ه است. در عهد صفوی کشد. این منظومه سرودة میرزا احمد سندبه تصویر می ( راعحسن )

به مضاف و را شاعر  هایههای ادبی و تاریخی، اشارضمن تحلیل جنبه مقالهدر این 

 کنیم.منسوب به چین را نیز تبیین می

 

.05-73، صص 2ش .11دوره ، یاسلام- یایران مطالعات، مجله منظومة نگارستان چین(. 1400)ذوالفقاری، حسن  :ستنادا  

49.10552021.29JII./10.30484  :Doi 
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 مقدمه

از ادبیات چین  چنان کهر ادبیات ملل بوده است؛ دتأثیر جادة ابریشم  نیترمهماولین و 

همواره از  گوپارسیو نویسندگان  نعرااش در ایران برجاست. بسیارهای فرهنگی نشانه

 ةهای حماسی از شاهنامدر افسانه .اندکرده ادمضاف و منسوب به چین در آثار خود ی

طرف تمام ماجراهاست. یا قهرمان به چین لشکر ازآن، چین یکهای پسفردوسی تا حماسه

یا برای ماجراجویی عجایب چین را ببیند. وقتی  و، کشد تا دختر خاقان چین را بگیردمی

 نارون بیشة را در کاووس ها،کند، عقابپرواز  و شود هاآسمان کند حاکممی هوس کاووس

چین نام  کمکم ،به دلیل توصیف بازرگانان و آشنایی با اشیای چینی .آورندیم فرود چین

میان نویسندگان و شاعران شهرت یافت و جز تصویرهای شاعرانه، بازتابی گسترده در 

پیوند میان شرق و غرب  ةرشت ،هابریشم در طول این جاددر متون داستانی فارسی یافت. 

 ،ها. از جملة این داستانها انداختبر سر زبان را های زیادیها و افسانهشد و اسطوره

 ةشاعری ایرانی است. این داستان با صبغسرودة  نگارستان چینکوتاه به نام  ایمنظومه

عاشقانه و بنیانی مذهبی، به عصر صفوی متعلق است که دورة گسترش مذهب اثنی عشری 

 ءهای داستانی قدیم درپی القاهای عاشقانه و با مدد از سنتمایهبا بن زیناست. داستان 

 .استهآنقداست امامان شیعه و قدرت و معجزات 

دربارة تأثیرپذیری ادبیات فارسی از مظاهر فرهنگی چین چندین مقاله نگارش یافته است؛ 

 گوناگون هایجلوه ،«فارسی شعر منشور در چین» در مقالة و همکاران یفیطا ازجمله

های پربسامد مربوط به فرهنگ مصادیق مختلفی از واژهو مطالعه  را ینچ تمدن و فرهنگ

در مقالة و پاشازانوس،  ی(. جعفر1389)اند کرده در شعر فارسی بررسی و تبیین را چین

 ،های مختلف شاهنامهضمن بررسی تفکیکی و آماری بخش ،«یفردوسة در شاهنام نیچ»

و  شیرزاد طایفی .(1392اند )را استخراج و تحلیل کرده چین و واژگان مرتبط با آن ةواژ

ابراهیمی در  .(1389) اندارد در ادب فارسی اشاره کردههمکاران نیز به بخشی از این مو

به بخشی از این تأثیر  ،«ایران ةهای چین در فرهنگ و ادب عامیانزیبارویان و بتکده» مقالة

کوشیم ضمن نشان دادن بازتاب چین این مقاله می ( در1395، ابراهیمیاشاره کرده است. )
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بررسی و تحلیل  جهتنیازااز عصر صفوی را ای ناشناخته در گسترة ادب فارسی، منظومه

 کنیم.

 قصه در عصر صفوی

درگذشتة )عباس شاهگویان روبه فزونی نهاد. گویی و نقالی و قصهدر عصر صفوی، قصه

میان مردم  خصوصبهی چه نقشی مذهب رسم ةقصه در اشاع دانستمی( قمری 1038

ها قصه یدر لابلا را مبلغان پرمخاطب تا این دادمی یمقرر انیگوصهبه قوی حتی . دارد

های فراوانی در ژانرهای حماسی و قصه روست کهاز این .تبلیغ کنند عیّتش یهاو داستان

ترین عامل رشد کمی و کیفی قصه در این دوره، مهم. نددشتعلیمی و عاشقانه تولید و تکثیر 

مذهبی مانند آیات، ـ ی دینیهاکارکرد ایدئولوژیک آن برای دربار بوده است؛ برخی مؤلفه

هویت  راه یافت و قصص این دوره بهاحادیث، اصطلاحات، اسامی، مفاهیم و آداب مذهبی 

نامه حمله ،نامهجنگدر قالب  که امامانهای قصه بسیار. تعداد دادمذهبی قصص را شکل 

 مبین این واقعیت است. روایت شدند، در این دوره داستان عاشقانه ( و1395 )ذوالفقاری،

-وجود عناصر ماورایی در داستان ،آثار داستانی عصر صفویهة هم هایویژگی ی ازیک

هاست که برای جلب مخاطب به شنیدن ادامة داستان، از معجزات، موجودات خیالی، حوادث 

جزیرة »داستان  د. دروردنآسخن به میان میدر قصص العقول، جادو، پیشگویی و... محیر

 .ای شبیه استدر ادبیات اسطوره گرددژ و سیاوشورجمکرد، گنگبه ، این شهر «اخضر

انند کیخسرو و بهرام همبن مالک اشتر و محمد حنفیه ، ابراهیم«المجاهدینروضه»قصة در 

 وخاتون ، به خواست خدا دو بار مراسم عقد نرجس«نرگسدان»شوند؛ در گور ناپدید می

دهد س( در خواب به او بشارت می) خورد و فاطمههم میطوفان به  ه علتب یشپسرعمو

ع( ) ، امام علی«نامهرستم»در  .که تو شایستة فردی بسیار ارجمندتر از فرزند قیصر هستی

در  کند.در برابر رستم ایفا میرا ع( حضور دارد و نقش مدافع بارگاه او )در دوران سلیمان

آن به چین سفر  و مردگان  قدرت ماورایی دارد و در یک (ع)حسنامام« نگارستان چین»

 (134 -105: 1399 و..، ولیزاده) کندمی را زنده

 معرفی منظومه و سراینده

اند که عاشق هم داستان دختر پادشاه چین و پسر وزیر چین است ،نگارستان چینمنظومة 

این منظومة کوتاه  شوند.یکشته و به دست امام حسن )ع( زنده م و به شمشیر پادشاه چین
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55 
ی گذارنامبیت در بحر هزج است. علت  266میرزا احمد سند و شامل  سرودةعاشقانه 

 داستان به نگارستان چین، علاوه بر شهرت نقاشان چینی، شاید این بیت حافظ باشد:

« نگار آخرنوک کلک مشک آمیز نقشی میه ب /م نخواهد شد سرایت لیکئنگارستان چین دا»

عصر صفوی  ذوقصاحباما  ،ناشناختهسند از شاعران ندة این منظومه، میرزا احمدسرای

کتابخانة مرکزی  2444آثارش )جنگ خطی ش ترین نسخة خطییاست که بنابر تاریخ قدیم

زیسته است. وی در تمام آثارش سند می هجری قمری 1189 سال پیش از ،دانشگاه تهران(

 کند:تخلص می
 را خبر کن               به مُهر خود سند را معتبر کن وجاندلز مهر خود          
 نتیطپاکاز کاشان است. سید »برد: ی نام میسند کاشاننام میره از شاعری ب نصرآبادی

یی نرفته. از محصول فین جابههاست که از کاشان صالحی است و در کمال دینداری. مدّت

کند و در چشمة فین که رشک بهشت است، ساکن عت میکاشان وظیفه دارد و با آن قنا

ها تکرار ها همین عبارت( در دیگر تذکره327 :1378)نصرآبادی، «است. شعر بسیاری گفته.

اشعاری از او  و .(9/474؛ آغابزرگ، 483 مسرت،؛ گلستان211ق:1295 حسینی،) شده است

برد؛ های او نامی میهای او را دارد و نه از مثنویاما نه اشعار قوت مثنوی ،کندنقل می

های خطی در عصر وی مشهور بوده است. های سند به دلیل کثرت نسخهمثنوی کهیدرحال

سند  بیک دامغانی متخلص بهتذکرة شعرای دامغان، وی را حمزه ی طاهریا درمحمدعل

باشد.  احمد رزایمدهد که وی، همان نمی ئهیچ سندی ارااما ه .(34 :1345طاهریا، داند )می

لاهوری سندی نیالدشمس( وی 3/307فهرست، پاکستان )ی خطی هانسخهدر فهرست 

: 1375سند، است. ) ذکرشدههای متفاوت ها نام وی به گونهها و فهرستمعرفی و در تذکره

ملی، ذیل نسخة شماره  کتابخانهفهرست ) نگاران دیگر وی را سند یزدی( فهرست9-12

( 7416مرکزی دانشگاه تهران، نسخة شماره  کتابخانهفهرست سند اصفهانی ) ،(39/4719

، به دلیل چاه وصال لیلی و مجنون. از مثنوی دیگر او با نام اندنام بردهو سند همدانی 

نیز به نام هایی فراوان در دست است. جز این دو، چند مثنوی کوتاه دیگر شهرت آن نسخه

. است یباقاز او  سمند و بیدلو  گواهی دو کبک، پند درویش به مجنون، سیب و نخل

 1375به سال چاه وصال لیلی و مجنون نگارستان چین به همراه آثار دیگر وی در 

 است. شدهچاپ
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 های زبانی و ادبی منظومهجنبه

های کوتاه و در مثنویزبان شعر او ساده و شیرین و نزدیک به زبان مردم است. وی 

گیرد. زبان سند بسیار ی و در کمال هنرمندی بهره میخوببهمبتکرانة خود، از عناصر خیال 

های سند توصیف دانیم.ساده و البته در کمال هنرمندی و همان است که سهل و ممتنع می

ندنی توصیفات زیبا داستان را خوااین  در کمال ایجاز و خالی از مضامین تکراری است.

و حسن لطافت آن افزوده  تیبر جذابدر عین کوتاهی داستان سند  فاتیتوص کرده است.

چندان آن  عیداستان و وقا؛ زیرا دهد لیتشک فاتیرا توص یحجم مثنو شتریب دیشا .است

 فاتیتوص .دهدیخود را نشان م یقدرت شاعر ،فاتیتوص نی. سند در خلال همستین ادیز

وصف مرگ عاشق و  ،عاشق و معشوق یعبارت است از وصف سراپا یمثنو نیسند در ا

وصف  ی نمونهبرا .زنده شدن عاشق و معشوق، وصف امام حسن ک،یمعشوق، وصف پ

 :نیزلف دختر شاه چ
 ریبه مردم بسته راه عهد شبگ               ریزلفش کرده زنج نینگه را چ                   

  نشیچ هندو    از سواد  دایهو                    نشیو تاب زلف عنبر چیزپ                   

 نگاهان    آهو    گردن   کمند                   شانیآن زلف پر نیچ یاهو                    

 زنار و   راهب   بیصل                 زلفش کرده انشا  نیشکنج چ                     

 ترسا 

این  اول بیت 115قریحه در شاعر خوش در تمام ابیات است. از ابتکارات شاعر التزام چین 

 در تمام ابیات آورده و با هر یک تصویری شاعرانه ساخته است.چین را ، داستان

 داستان گزارش

 ت:اسعدل گسترده به در چین پادشاهی مقتدر، حکومتی 
 او بود بزم   نواز ینیفلک چ           همه اسباب عشیش بود موجود                 

 شاه چین دختری زیبا دارد که:
 عبادت   اهل  قبلة   نیچ بت                   چه دختر اختر برج سعادت     

 به مردم بسته راه عهد شبگیر          نگه را چین زلفش کرده زنجیر    

 دا هند و چینشیهویدا از سو           وتاب زلف عنبرینشپیچز   

 نگاهان   آهو    گردن  کمند                   هوای چین آن زلف پریشان    

 بین و گوهری دارد. او نیز پسری دارد:رأی و مصلحتیروزیری مشت، شاه چین
 کاکلش روی زمین چینشده از           آیینتنهفربایی نگاری دل          
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 روش مه   در ناتمامی  نکرده                    پرداز نقش چین ابروشرقم        

 که:چنان؛ دختر شاه چین و پسر وزیر شیفتة یکدیگرند
 چو در آیینة چین روی بر روی                   فضای سینة هم هردو را کوی      

الفتی دارد که هر کجا دختر است پسر نیز روی به پسر وزیر چنان با چین زلف دختر 

چینان و سخن شوددو چون مشک چین پراکنده و فاش میسو دارد. سرانجام عشق آنآن

افکند و کنند. شاه با شنیدن این راز چین بر ابرو میراز عشق آنها را نزد شاه برملا می

ای سر تر را بزند. جلاد با ضربهخواهد گردن دخگیرد و از جلاد میدل میکینة دختر را به

 کند.از تن دختر جدا می
 ماتم  چو نخلستان چین  از آن شد                  نهال قامتش را کرد اجل خم             

 بدخشان   لعل  چین  خاک کزو شد              خون او با خاک یکسان دچنان ش           

چون . ندشوزده میبرند و اهل چین از شنیدن این خبر ماتممیجنازة دختر را به دخمه 

 شنود:پسر وزیر خبر را می
 زد  جبین  بر   چین ز ناخن زخمة            خود را بر زمین زد، چو عکس ماه            

 به سر زد  گل  تو گفتی آن بت چین               به سر دست نگار آلود برزد           

 چو گل چین جبین را غرق خون کرد        گون کردز ناخن روی مه را لاله          

جان دختر کشد و اشک خونین بر پیکر بیرود و دختر را در آغوش میاو نیز به دخمه می

 نشاند و:برد و بر تخت عاج میافشاند. او را به مشکوی خود میمی
 چین می خون را به خون شستجچو مو   گون شسترخش را از سرشک لاله     

و تا سحر چون شمع بر بالین او  کندمی وگو و رازونیازجان دختر گفتچندی با پیکر بی

رساند خود را به شاه چین می. چین استدختر شاه چین کنیزی دارد که سخن. سوزدمی

 شود و:کو میشکند. شاه چین از سر غیرت تیغ بر کف روانة مو وی را از ماجرا آگاه می
 نشانید خود  آفتاب   به روزن          بت چین را به یار خود رسانید    

نشینند روز کنند و به ماتم میها چاک میجامه، شنوندچون اهل چین خبر مرگ پسر را می

 دهد.شود و از غم فرزند صبر و طاقت از کف میکردة خود پشیمان میاز بعد شاه 
 دو نوردیده در خونسان آنبه       غوطه زد در اشک گلگوندو چشمش                

خردمندان . افکندکند و کلاه پادشاهی از سر میزند و خود را سرزنش میم بر سر میئدا

ای نیندیشند کند که اگر چارهای بیندیشد و آنان را تهدید میکند تا چارهکشور را جمع می
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دیده است. ابتدا سال و جهانر آن جمع پیری کهنسازد. دبا شمشیر سر از بدنشان جدا می

 دهد که:می دم را در مدینهد سپس نشان مردی عیسیکنسرزنش میرا شاه 
 زمین از لشکرش کوه گران است                  قد سروش ستون آسمان است          

 امروز   اوست  از عالمی  حیات                    از او آب خضر در جوست امروز       

شاه . کاری دواستهر زخمبر نام آن شخص امام حسن است که مشهور آفاق و علاجش 

ای پر مهر و محبّت خواند و نامهدم دبیری را میشود. همانبا شنیدن این خبر خوشحال می

از آن سرزمین  کند به آن سرزمین قدم نهد و مشکل را حل کند.نگارد و او را دعوت میمی

در غیر ؛ روزه این مسیر را طی کندخواهد سیاو از پیکی می. نه شش ماه راه استتا مدی

آورد و با دلی خونین و چشمی گریان گیرد. پیک از ترس دم برنمیصورت جانش را میاین

 ناگهان: آورد.جا میکند و نمازی بهنهد. پیک ابتدا با خدا مناجات میرو به راه می
 انوحی  آب    پایش  خاک                 غبار خضری از بیابانهویدا گشت          

 روا چون آفتاب افکند بر دوش                چو سرو از حلةّ خضرا قباپوش              

پرسد و پیک تمام اش را میعلّت نگرانی کردن وی، مرد سبزپوش ضمن تفقد پیک و آرام

خود ، شودگیرد و چون از مضمون آن آگاه مییگوید. آنگاه نامة شاه را مماجرا را می

 گیرد تا ببرد و به شاه چین پیغام رساند که:نامه را می
 آمد  خونبارت   جبهة فروغ                 آمد  بیدارت  دولت  بگویش              

 مداوا   کند دردم را  که دردت         رسید از خانة خورشید عیسی           

که به دنبالش بودی از زودی آندهد که بهبه شاه خبر می، شناسدکه سر از پا نمیقاصد 

 رسد:راه می
 چو اشک خود به استقبال بشتافت         از آن والاگوهر چون شه خبر یافت             

 دمی چون اشک خویش از پای بنشست به خدمت در برش خاقان کمر بست

کند جان و عاشق را نزد او حاضر کنند. شاه چنین میدو خجستهخواهد آنامام از شاه می

 سازند. ها را حاضر میو دردم در تختی از زر آن
 دو گوهر لیک هردو رفته در آب        دو اختر لیک برده هر دو را خواب           

 فتاده  جو دو آب از  هر ز باغ       نگ و بو فتادهر دو گل هردو ز           

 . با دعای امام:کنددو را زنده خواهد آنامام با دم مسیحایی خود از خداوند می
 که گفتی شد دو چشم از خواب بیدار       بارکرد یکیحت را چنان دو میّ        

 آمد   محشر    زیرستخ   گفتی   تو    فغان از جان مشتاقان برآمد         
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دو ند و آنشومی نامسلمشاه و وزیر دردم . افتدمعجزه شور و غوغایی در چین میبا این 

 بندند:آورند و تمام چین را آذین میرا به عقد هم درمی
 از ایشان چین، نگارستان چین شد     بت چین با نگار چین قرین شد             

 شوند که:صاحب فرزندی بزرگ میاین دو ، دهد که تا یک سال دیگرآنگاه امام بشارت می
 ملک  عالم   زیب  دست اوست  به           نام اوست نقش خاتم ملکبه                 

 کند.گوید و حاضران را وداع میاین را می

 ها و مضامین داستانی منظومهمایهتحلیل بن

م اشقانة قرن یازدههای عدر میان منظومه ،لحاظ هنریاین اثر کوتاه جز تازگی موضوع به

 دارد.جایگاه والایی   هجری قمری

برگزیده است. زادگاه عشاق  نگارستان چینشاعر نام منظومة خود را  :نگارستان چین .1

 کشوری دوردست عشاق هموارهسرزمین  ةی عاشقانه و عامیانهاداستانآنجاست. در 

است برای عاشق تا معلوم  یشیاین آزما یا نامعلوم چون جابلقاست. و، چون روم، چین

دارد و این ه را رابر موانع و حوادث و مشکلات رای ایستادگی در بیارا چه اندازهکه شود 

اما چرا نگارستان ؛ استجویانه های حادثهشاعر برای خلق صحنه ةمایدرازی ضمناً دست

اند پر از نگارخانة چین را موضعی در چین پنداشته ای ها نگارستان چینداستان در چین؟

بتکدة چین و بهار چین )در معنای بتخانه( چین،  بتخانةتصاویر طرفه و نقش و نگار بدیع. 

بند )به معنی نقاش( چین، نگار چین )به معنی نقش( و نگارخانة چین و طرح چین، نقش

 ی بازتاب یافته است:واسطه زیبارویانش در شعر فارسنیز بهنگارستان چین 
      گر بدینسان بر در بتخانه چین بگذرد                   

 اپرستان پیش رویش بشکنند اصنام ربت                          

 (177: 1374 کرمانی، خواجوی)                                             

ونگار در سرحد چین نگارستان شهری پرنقشدر مثنوی،  «ربادژ هوش»در داستان 

نقاشی و مخصوصاً  که چینیان در انواع داشدهیاست. این شهرت ازآنجا پ شدهیمعرف

در ( عطار معین اپحاشیه برهان قاطع چ) اند.مینیاتور از دیرباز مهارتی خاص داشته

 داند:اصل پر سیمرغ را از چین می ریالطمنطق
 اطلبوا العلم ولو بالصین ببین        ر در نگارستان چینهست آن پَ                        
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گیرند و می «معبد مانوی»نگارخانه یا نگارستان را به معنی  ةنویسان واژبرخی پارسی

ها برتری نگارخانه در فارسی دری به معنی بتخانه چینی است که در آن نقاشی بر مجسمه

مانی که به نام دین روشنایی و پرستش نور یاد شده است دین به یاد داشته باشیم  .دارد

معروف است، در چین از حمایت کشاورزان برخوردار  «یاءمونی ج»یا و، « مین جیاء»و به 

تفکر مانوی شکل  ةبر پای« مینگ»بود و تفکر مانوی در چین نفوذ فراوان داشت. حکومت 

به معنی زیرزبانی یا رمزی سخن گفتن است و این « مونی» گرفت و هنوز در زبان چینی

و نگارهای مانی را به یاد است  واژه نشان از رمزی سخن گفتن پیروان مانی در چین

 .آوردمی

از خاندان شاهی  ،ی عاشقانه اغلبهاداستانو عشّاق در قهرمانان  . نَسبَ شاهانة قهرمان:2

ی منتسب لیا چون وزیران، امیران و حُکّام محو، ند هستند یا یکی از آنها نسبی شاهانه دار

اجتماع  ستیا معشوق از طبقات فرود و، آید که عاشقبه دربارند. در کمتر داستانی پیش می

 .اندزادهعاشق و معشوق هر دو از خاندان شاهی و بزرگباشند. در این داستان نیز 

-های رایج افسانهمایهقدیسان از بنشدن عشاق به دست اولیا و زنده شدن عشاق:زنده .3

ها قهرمان پس از مرگ دوباره به دم پیر یا ر برخی قصههای عاشقانة عامیانه است. د

 این داستان: همچون شود؛پیغمبر یا امام زنده می
 که گفتی شد دو چشم از خواب بیدار         بارکدو میت را چنان حی کرد ی           

 با نگار چین قرین شد             از ایشان چین، نگارستان چین شد بت چین            

 )نگارستان(                                                                                                            

قادر است افراد را زنده کند. گاه  ،بلکه چند بار بارکنه ی ،های عامیانه قهرماندر قصّه

دیو سربریدة  ،کند. در داستان ملک جمشیدی قهرمان دیو، جادوگر این کار را میجابه

( شاهزادة 822: 1381شود. )محجوب، زاد زنده میچسباند و پریزاد را به تن او میپری

وزیران و خوردن با دسیسة  ،(250: 1381های سندبادنامه )ظهیری، کابلی در یکی از قصّه

دهد که البته با دعای پدر و کمک فرشته نگهبان چشمه و آب چشمه تغییر جنسیت می

 یابد.اش را باز میمالیدن شهپر خود بر شاهزاده، جنس اولیه

رود شود، به شام میمی رگ آن دو آگاهاسلام از م امبریپ، چون گلشاهو  رقهودر داستان 

ند و پس از مرگ آرامگاه آنان پرستشگاه نکمیال زندگی چهل س وکند وآن دو را زنده می

روضة  در .(159) شوندو جهودان آن منطقه با دیدن این معجزه، همگی مسلمان می دوشمی
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 مدتّی، در. رودمی خوارزم به دانش طلب در کهخوانیم را می خوری شمسداستان  ،خلد

 همسایگی در. گرددبازمی عراق وطنش سپس، به و کندمی تحصیل نجیب طبیب خواجه نزد

. شودمی بیمار و عاشق او دیدن با. دارد سکونت زیبا دختری باغ این در و است باغی او

 توصیه صبر به را او نجیب خواجه. گویدمی را ماجرا و رودمی طبیب نجیب خواجه نزد

 خبر که آن تا شودمی بدتر حالش روز هر اما د،دهمی تن صبوری ، بهشمس. کندمی

. کنندمی بنا گورش بر عمارتی و دفن باغ همان در را دختراست. کرده  وفات دختر دهندمی

 قرآن ختم و باشد دخترش گور علمی، مجاور طالب که خواهدمی نجیب خواجه از دختر پدر

 مرگ قرارِبی و او گور شمس، مجاور. کندیکار م این مأمور را خورینجیب، شمس. کند

 گور . پسببیند را او روی مرگ از پس است خوب که اندیشدمی خود با روزی. است دختر

 را رگش حال در. یابدمی او در حیات اثر. آوردمی بیرون را جنازه و شکافدمی را دختر

 را ماجرا و کندمی آرام را او شمس. زندمی فریاد. شودمی زنده دختر. گشایدمی

. بردمی خانه به را او و پوشاندمی را شمس، گور. کندمی سجده را او دختر. گویدبازمی

 و کندمی تعجّب پدر. رساندمی سلام تو به دخترت: گویدمی و رودمی پدرش فردا، نزد

 شمس عقد به را دخترش ،پدر سرانجام. افتدمی هوشبی بیندمی را دخترش چون

 .(95ـ93: 1382 )خوافی، بخشدمی او به را املاکش ی ازنیم و آورددرمی

سبزپری به قصد سنجیدن عشق پسر شاه او را نزد خود هم وقتی قصة احمد جامی در 

سبزپری از غم مرگ شاهزاده ، شکافددهد و شاهزاده با خنجر او سینة خود را میراه نمی

شوند، خواند که زنده میدعایی میکشد. قلندر بر سر اجساد آنها با همان خنجر خود را می

روز برایشان جشن عروسی شاه هفت شبانهرساند و عارضسپس آنها را به سراندیب می

 ناظر گور عابد، عازم منظور همر داستان ناظر و د. (111-1احمد جامی،  هقصگیرد )می

در عابد، این کرامت  ندید و شاه با شودمی ناظر زنده او دعای از .کندیدعا م و شودمی

 .(256 :1384)کاتبی،  ستایدمی را او و افتدمی سجده به اومقابل 

هدفی دینی دارد که اساس آن تحکیم بنیان  ،: داستانهای دینی و مذهبی داستانجنبه.4

عنوان منجی داستان با زنده کردن عاشق و به ع()حسندینی در خوانندگان است. امام 

یا  و، شود. کمک پیر به قهرمانموجب میرا آوردن شاه و وزیر چین معشوق اسلام

اساساً هدف چنین  ست.اهای عاشقانه ای رایج در داستانمایهبن ،منسوبان قهرمان
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در ه است. های دینی و معرفی اولیا و ائمه و معجزات آنها بودهایی، آموزشداستان

در کتاب  از زنده شدن مرده به دست آن حضرت ،ع()معجزات امام حسن عسکری

 گویند:)ع( رفته به وی میحسنای نزد امام عده :یاد شده است العوامالکرام و بستاننزهه

امام علی )ع( با فهمیدن نیت « ای به ما نشان بدهی.اگر پسر علی )ع( هستی، باید معجزه»

در این هنگام « یبل»دهند:جواب می« ات من ایمان دارید؟آیا به قدرت معجزه»گوید:آنها می

خواند. شخص مرده ای رفته، بر بالین وی دعایی میحسن)ع( به سراغ شخص مرده امام

 :1361رازی،آورند )همگان با دیدن معجزة وی به قدرت ایمان وی ایمان می» شود.زنده می

 کندای نقل میبرای هریک از امامان چنین معجزه العوامنالکرام و بستانزهه مولف .(613

 .(719،754، 717، 690،691، 673، 658همان، صص )

خضر پیر محبوب  افزاید.های مذهبی داستان میکمک خضر به قاصد نامه نیز به جنبه

خضر را  ةحمز ،قاف کوه ها و یاور قهرمان است. در قصة حمزه نیز درها و افسانهقصه

حمزه ) گویدهای وجود دیو را به او میدهد و نشانهخضر به او طعام می و بیندمی

 .(276 :1347نامه،

وجود شخص یا  ،برای رسیدن مقطعی یا نهایی عشّاق به یکدیگر وصال عشاق: ةواسط. 5

یا  و، این واسطه ممکن است درویش، دایه، طبیب، دوست .اشخاص دیگری ضروری است

ها . در برخی داستاناستداستان همراه عاشق  مسیردر تمام  ،باشد. واسطه گاه بازرگانی

عاشق هستند تا معشوق.  طرفاز  بیشترها واسطه کنند.چندین واسطه به عشّاق کمک می

کنند تا ای به عاشق و معشوق کمک میهای حاشیهها در عشقدر چند مورد هم واسطه

 رساند.بحسن است تا عشاق را بار دیگر به هم گیرد. این واسطه امام بوصال صورت 

 یایعنوان جغرافرا به «نیچ»داستان  نیا درشاعر ی با چین و ترکیبات آن: رسازیتصو .6

با آن ساخته است و آنچه  یت و اصطلاحات و اشارات فراوانیاانده و ککرداستان انتخاب 

 انیب یاا اشارهی ،تناسب و یا برقراری و، یهامیمضاف و منسوب به آن بوده به همراه ا

در نیست.  لیدلیداستان ب ةعنوان محل وقوع حادثه و جرقبه نچی خابه است. انتکرد

 سیدست و اجناس نفرهیو نقاشان چ انیبارویز نیهمواره سرزم نیچ ی،عرش یهاسنت

 .در کار یداریاستقامت و پا یبوده برا یالمثلراه ضرب یعد مسافت و دوربوده است. بُ

منشأ تصویرسازی به شمار همواره  ،انهیو عام یو عرفان کیدر ادب کلاس نیچ ،هرحالبه
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هفتگانه بوده و  میاز اقال میاقل نیآخر ،میقد یایاست. در کتب مسالک و جغراف رفتهمی

و  زانیبرج آن م ،گرفتندیدر نظر م یو رنگ یاو ستاره یبرج میهر اقل یبرا کهییازآنجا

 ،ترکستان یبخش اصل ،نیمراد از چ یمتون ادب دربود.  نهیو روزش آد دیاش خورشستاره

 ،انیبارویزمثل اما گاه مضاف و منسوب به کاشغر و ختن و ختا  ،بوده یلفع نیتبت و چ

 گریکدیگاه در تداول شعرا با  زیو چگل ن نیاند. چنسبت داده گریکدیاشان و ... آن را به نق

 شد.یاطلاق م نیو ماچ نیگاه چ ترکستان ای یشمال نیبه چ نیهمچناست. رفته  کاربه

. در این است کرده ارائه چیناز هایی بدیع تصویرسازی، بیت 115در به همین دلایل شاعر 

مشک  ن،یچ انیبارویزو ترکیباتی چون  و متعلقات آن چون ختن، ختا، کاشغر نیچمنظومه، 

چین، آیینة چین، نگارستان چین، پرنیان چین، حریر چین، لحن چین، کاسة بت ،ختن یو آهو

، گلیم چین، شمشیر چین، مشک چین، آهوی چین، خاقان چین، دینار چین؛ نیچچین، خط

 باوجودآنکه .ه استبود نیآفرمضمونساز و یمعن در شعر شاعران عنصریهمواره ... و

 (رفته نیترکستان چ یتا نواح ی کهجز سعداند )به چین سفر نکرده کیچیهشاعران ایرانی 

اند. تصویر شاعران ها گرفتهبیشتر اطلاعات خود را از طریق کتب تاریخ و عجایب نامه

شاعران و  انیدر م نیچ»های موجود. تا واقعیتهای شعری است اغلب بر اساس سنت

که با  یمفهوم شناخته شدة واقع کیتصور است تا  کی شتریب ،یکهن فارس سندگانینو

 یزیانگ یمعن نیآنکه با واژة چ گریتدریج از ابهام درآمده است. سخن دگذشت روزگاران به

و تحولات  یفکر یهادگاهیبا د یارتباط ،یعاشقانه شده است و در بازتاب آن در شعر فارس

 (160: 1389، و همکاران یفیطا)« .شکل نگرفته است یاجتماع

مضاف و منسوب به چین در ادب فارسی در قالب تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه وارد شده 

 از: اندعبارتبرخی از این تصاویر . اندتصویرسازی کرده آنهاو شاعران با 

در متون است. پادشاهان چین عمومی لقب  یا بغپور یا خاقان فغفورچین:  خاقان و فغفور

بار آمده است. این شاهان به  50 فغفور چین بار، 313 نیفردوسی خاقان چدر شاهنامه 

پادشاهان  و ،پادشاهان مقتدر و صاحب سپاه اند:ها بازتاب یافتهچند صفت در داستان

پذیرند، عمر ، عبرتاندخواهان وصلت با شاهان چینهمچنین  آنها .دانا و باخرد ودادخواه 

 .اندگذشتهازجان و دراز دارند
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  مکن خرج را روز بازار سست      ست واگر دخل خاقان چین آن ت                             

 (419: 1369)نظامی،                                                                                    

 نیزمرانیا   تاجداران   از نه             نه قیصر بخواهم نه فغفور چین                         

 (126 /1 :1345)فردوسی،                                                                              

دختران و  ،چون لعبت چین، صنم چین، بت چین، خوبان چینهایی ترکیب بازیبارویان چین: 

ربایند و این زیبارویان هوش است. افتهیدر شعر فارسی راه و توصیف معشوقان سرزمین چین

 .انگیز و بخشندهبروسوسه

 بهبراثر ورود این زیبارویان  ،شاید بیشترین بازتاب چین در ادب داستانی فارسیعشاق چینی: 

دختران زیبارو و معشوقانی  اغلب این عشاق ،داستان 17در کمدستهای عاشقانه باشد. داستان

روند و با مصر و شام برای خواستگاری از آنها به چین میهستند که عشاق ایرانی، رومی و اهل 

فقط دو تن پسران شاه  ،. از این عشاقرسندمی ها به معشوقها و جنگمرارت سر گذراندنپشت 

 اندعبارتشوند. این عشاق کشورها از چین خارج می دیگرچین هستند که به دنبال معشوقانی از 

دختر پادشاه همایون،  و ، همایون در همایناظر و منظوردر  منظور ،نیریو شدر خسرو  فرهاد از:

 اندام در منظومة بهرام، گلمنثورنامة همای در رستمچین، دین نگارستان در چین و پسر وزیر چین

ز افروجهان ،هزار گیسو در کتاب محمد و صنم گلعذارقصة ملکدر محمّد  ملکدخت، اندام، پریگل و

 خورشید، و جمشید ، رعنا و زیبا، جمشید درهزار گیسو در کتاب افروزجهانحسین و ملکدر 

-در داستان سیفالجمال بدیع، درویش و دختر پادشاه چین در افسانة عامیانة دختر پادشاه چین

 گل در گل و نوروز، ماه در مهر و ماه.نازنامه فلکدر  نیآفر دیخورش ،بدیع الجمال الملوک و

در اشعار   ینیتمثال چ ،نیصورتگر چ ،نینقش چ، نقاشان چینری چون تعابی نقاشان چین:

نقاشان  در شعر فارسی به صورتگران ماهر و نیچ شده است. بسیار به کار گرفته

مرکز نقاشان بزرگ  نیچ امیالامیقد از خانه شهره بوده است.زبردست و داشتن صورت

 یبرا یدر اوان جوان یرانیو نقاش مشهور ا غمبری( پق.277 ای 276)م.  یکه مان بود چنان

 زبانزد است: مبر نگارگرغپیاین  ارژنگ. کتاب سفر کرد نیبه چ یاز ر یفراگرفتن نقاش
   سوی شاه با صد هزار آفرین        نبشتند بر سان ارژنگ چین                           

 (1345:6/156فردوسی  )                                                                             
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مناظرة نقاشان رومی آنان در مثنوی مولوی و  نقّاشی آزمون و چینیان و داستان رومیان

نقاش  مانیبه تراب و سفرهای ابن کشورهفتین ماجرا در داستان ا است. مشهورو چینی 

 شده است. نسبت داده
     داری رو از صورتگر چین پرسوگر باور نمی                                

  خواهد ز نوک کلک مشکینکه مانی نسخه می           

 (484: 1370 حافظ،)                                                                                              

    روز میدان گر تو را نقاش چین بیند به رزم              

 خیره گردد شیر بنگارد همی جای سوار              

 (178 سیستانی، )فرخی                                                                                  

 چین: بتخانة

 پرستان پیش رویش بشکنند اصنام را بت      گر بدینسان بر در بتخانه چین بگذرد   

 (177،)خواجوی کرمانی                                                                              

 چو بتخانه چین پر از خواسته                     همه دشت بینی بیاراسته          

 (121 :1345 دوسی،)فر                                                                                 

 نیچ ةاز او شد دخمه چون بتخان                  نییدخمه بردندش به آ یسوبه        
 )نگارستان(                                                                         

 همان بتخانة چین است:نگارستان چین: 
 نگارستان چین، یعنی جمالش                 عیش دل خیالش       بهارستان                           

 ()نگارستان                                                                                                         

 گویا معروف و معتبر بوده است. در شاهنامه از آن یاد شده است:ی: نیسپر چ
 و کمان ریت و ینیچ یسپرها                       و برگستوان  ریهمان خرد و شمش                

 : نی/ غزال چ نیچ ی/ آهو نیمشک چ

-یم نیبه چ یرعت شنو ترکستان را در عرف و س ن و ختاتخ یهانیسرزم کهییازآنجا

 :اندنسبت داده زین نیدانسته و مشک ختن را به چ یکی را با ختن و ختا نیچ ،شناختند
 به است که سمبل چرا کند  نیآهو به چ         مپرس نیچ یزآهو یتو دار نیچو مشک چ    

 ی(خاقان)                                                                                                                  

  نیمشک چ یهاهنافبود در ییه همه بون               شاعر نهاد یکینه همه حکمت خدا اندر      

 (76، 62 ،20، 36 اتی)ر. ک اب                                                                                     

 :سکه کنند نیکه به چ ینارید ن،یزر مسکوک چ :نیچ نارید
 صدهزار نیفغفور چ اوردیبز دینار چینی زبهر نثار                                         
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 زیبارویان چینیهمان بت چین: 
 عبادت اهل    قبلة   چین  بت           چه دختر اختر برج سعادت                          

 بر قتل بت چین کرد    اشارت                      به دل مهرش بدل گردید با کین        

 بت چین را شفق خونین کفن گشت         سر خورشید را ببرید بر طشت                 

 آفتاب خود نشانید  روزن  به  بت چین را به یار چین رسانید                           

 نگارستان()                                                                                                       

 چین زلف:
 نگه را چین زلفش کرده زنجیر                به مردم بسته عهد راه شبگیر                 

 هندوچینش  سویدا   از هویدا     ینش                 زلف عنبر تاب و چیپز                

 نگاهان    آهو   گردن   کمند     هوای چین آن زلف پریشان                              

 ترسا   زنار  و راهب  صلیب          شکنج چین زلفش کرده انشا                      

 چین بلا را   نازش پیکان  بلا      اجل قربانی آن زلف پر چین                            

  جبینش   عرقچین  مه    کتان   دیجور زلف عنبرینش                  شب                

 )نگارستان(                                                                                                      

 چین ابرو:
 شده از کاکلش روی زمین چیننگاری دلربایی فتنه آیین                                        

 روش   مه   ناتمامی در  نکرده       رقم پرداز نقش چین ابروش                               

 کمانت کجا رفت آن خدنگ دل نشانت             چه شد آن چین ابروی                        

 وصالت  باغ   از  کجا چینم گل            کجا بینم دگر خرم جمالت                                

 )نگارستان(                                                                                                         

 صورت چین:
 بت سیمین بدن هر جا که رو داشت       نگه چون صورت چین سوی او داشت         

 )نگارستان(                                                                                                

 چین جبین:
 کرد            چو گل چین جبین را غرق خون کرد گونلالهز ناخن روی مه را            

 چین را تابانیبدر آغوشش کشید آن نازنین را          چو زلف خویش             

 )نگارستان(                                                                                                        

 ایوان چینی:
  نگار به ایوان چینی   تو  چون           نه چون تو سوار و نه چون تو بهار         

 (143 /7: 1345 )فردوسی،                                                                         
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 :خانة چین
 و کنار بوس  لذتی دارد او به           کس که او به فصل بهار خنک آن                  

 یدختر او  قیصر نموده  شاه                 خانة چین گشاده منظر اوی                     

 (290)سنایی،                                                                                                   

 مشک چین:
 به چین فتاد   زلف تو از    چینی          مشک از چین طلب که نیم شبی             

 (116 ،)عطار                                                                                                

 چین: آهوی
 دو گوش راست داشت چو اهلیل قوم عاد      دو چشم مست داشت چو آهوی دشت چین

 (200 ،الممالکبیاد)                                                                                            

 اسب چین:
 نینگ  و ز تیغ و ز تخت و ز تاج                           ز اسپان چینی و دیبای چین     

 (156 /6: 1345 فردوسی،)                                                                                     

 چین: گربة
 بود هر سه کم عمر و گردد تباه               سه چیز است کان در سه آرامگاه            

  لینماید دل نسانیه چین گربه زب              به هندوستان اسپ، در پارس پیل           

 (379: 1369،شرفنامه نظامی،)                                                                               

 اژدهای چینی:
 رها  سختی بباید ز   تا چین   که                  چاره جستند از آن اژدها  یهم        

 (102 /7: 1345) فردوسی،                                                                                    

 :زلف چینی
 صنم ماست که در هر خم زلفش چینی ست       همه عالم صنم چین به حکایت گویند    

 (398 :1383)سعدی،                                                                                            

 :ابروی چینی
  نیچون نافه شکم دریده باد از سر ک         آن کس ز ختاست اصل و ابرو از چین

 (547)خواجوی کرمانی،                                                                                        

 چینی: آیینة
 همی به آینه چینی اندر آید زنگ                    همه بنفشه دمد گرد روی آن سرهنگ 

 (211 سیستانی، فرخی)                                                                                         
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 نهییآ زیرا ن دیخورش . شاعرانشفاف و معروف بوده است اریفولاد ساخته و بساز آهن و 

 اند. دانسته ینیچ
  دیکش نیچ یسکندر سپه را سو                         دیآمد پد ینیچ نهییچو آ              

 ی(نظام)                                                                                                              

 یرو بر یرو ن،یچ ةنییدو آ چو                یکو نه هم هر دو رایس یفضا              

 نگارستان()                                                                                                

 :پرگار چین
 نیزم  بر   کس   نگارید  نداند                 گونه پیکر به پرگار چینکز آن                  

 (305 /2: 1345 فردوسی،)                                                                              

 چین: جامة
 انیز مخروط و مدهون و از پرن                            چو سیصد شتر جامة چینیان

 (278 /4 :1345 فردوسی،)                                                                            

 ی بر سرش به رسم طرازارومی                       بر تنش چو سینة باز  یاینیچ       

 (134، 1379 ،)نظامی                                                                                    

 (شمشیر جوهردار) پرند چینی
 پرند    زیر چینی   در  دار زره                               بر میسره لشکر آرای هند 

 (67 /3: 1345 فردوسی،)                                                                            

 (پارچة ابریشمی ظریف) پرند چینی
 پرند   به چینی   بستان   بیارای                            نظامی به باغ آمد از شهربند 

 (112: 1369 نظامی،)                                                                               

 نیچ انیپرن
 منقش     نظاره  کلک    زنوک             مقمش نیچ انیچون پرن یرخ          

 (23ب  نگارستان،)                                                                           

 در آتش  نیچ انیبه رنگ پرن              مزاج عشق سرکشدل نازک                

 (55ب  نگارستان،)                                                                             

 :یر چینحر
  ریقلم خواست هندی و چینی حر            همانگه بفرمود تا شد دبیر                    

 (63 /5: 1345فردوسی،)                                                                                
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های پارچهچین و راه ابریشم شهرة آفاق است. چین محل بافت  ابریشم :دیبای چینی

 :بوده که از آن با عنوان دیبای چین، حریر چین، یادشده استبها گران نابریشمی
 گنج   نگهبان  فیلسوفی    یکی            ز دیبای چینی شتر بار پنج                   

 (178 /4: 1345فردوسی،)                                                                                    

اند و بر ساختهیم خاک چینی خصوص، معروف بهم یاکخظروف را از  نیای: نیچ ةکاس

 ینیچ ،هشترخان ینیچ ،کر ینیچی، فغفور ینیچآن روف عاند، انواع مدادهیآن لعاب م

نامیم. امروزه ما مطلق ظروف شکستنی را چینی میی بود. دیرش ینیچ ی،غمر ینیچ ،سور

 حتی سینی )ظرف معروف( همان معرب چینی است.
 نفسم گرفته یزنگ یچون مو ان،یم                غم گرفته  ینیمژه چون کاس چ         

 چینی      کاسة     سال   چهل    به            ام که کننددهیخاک مشرق شن             

 (53، 39، 1876، 5ابیات )                                                                            

 چو موی کاسة چینی اگر بالد شکست

 رمیگیبر چین و راه شام م زنمین شبیخون مم

 (889 )بیدل،                                                                                          

 جام چینی:
  می   از  پر  سبز  چینی  جام   چو                هوای چشم مستش در دل وی        

 ()نگارستان                                                                                              

 خانه:چینی
  افتاد درچون سنگی  خانهینیچبه          ز جان چینیان برخاست فریاد    

 (ستان)نگار                                                                                  

 :ارژنگ چین
  آفرین   هزار  صد   با  شاه  سوی                 نبشتند بر سان ارژنگ چین            

 (156 /6 :1345)فردوسی،                                                                              

 :بازار چین  

 بنفش  زرد و و  سرخ    بازار چین            هوا شد ز بس پرنیانی درفش چو          
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 گیرینتیجه

های فراوان داشته های کهن ایرانی بازتابافسانهها و در ادبیات فارسی و در داستان ،چین

است که داستان عشق دو نگارستان چین  ةشداست. یکی از این آثار منظومة کمتر شناخته

به  ( راعحسن)شدن آنها به دست امام شاه و زندهبه دست  آنهاشاهزادة چینی و مرگ 

فرصتی یافته و ضمن احمد سند است. شاعر  کشد. این منظومه سرودة میرزاتصویر می

به توصیف مضاف و منسوب به  ،ع(حسن )تحکیم مبانی تشیع با اشاره به معجزة امام 

، به عصر صفوی متعلق دارد عاشقانه و بنیانی مذهبی ةصبغ که پردازد. این داستانچین می

های عاشقانه و با مدد مایهاست که دورة گسترش مذهب اثنی عشری است. داستان با بن

 .آنهاستهای داستانی قدیم درپی القای قداست امامان شیعه و قدرت و معجزات سنتاز 

عصر  ذوقصاحباما  ،ناشناختهمنظومة نگارستان چین اثر میرزا احمد سند از شاعران 

هجری  1189سال آثارش، پیش از  ترین نسخة خطییصفوی است که بنابر تاریخ قدیم

شاعر التزام  هایاز ابتکار کند.ش سند تخلص میزیسته است. وی در تمام آثارمی قمری

در تمام چین را ، این داستان اول بیت 115قریحه در شاعر خوش در تمام ابیات است. چین

این اثر کوتاه جز تازگی موضوع  ابیات آورده و با هر یک تصویری شاعرانه ساخته است.

 .داردجایگاه والایی  ری قمریهج مهای عاشقانة قرن یازدهلحاظ هنری در میان منظومه به

 زنده شدن عشاق، از: نَسَب شاهانه قهرمان، اندعبارتهای داستانی شاعر مایهبرخی بن

هدفی دینی دارد که اساس آن تحکیم بنیان دینی در داستان  واسطه وصال عشاق.

کردن عاشق و معشوق عنوان منجی داستان با زندهبه ع(خوانندگان است. امام حسن )

های شود. کمک خضر به قاصد نامه نیز به جنبهآوردن شاه و وزیر چین میموجب اسلام

 افزاید.مذهبی داستان می

ت و یاانده و ککرداستان، انتخاب  یایعنوان جغرافرا به «نیچ»داستان  نیا درشاعر 

 ،ا آن ساخته است و آنچه مضاف و منسوب به آن بودهب را یاصطلاحات و اشارات فراوان

خاقان و فغفور مانند ه است؛ کرد انیب یاا اشارهیتناسب و  یا برقراری یهامیبه همراه ا

 ی،نیلحن چ چین، نگارستان چین، چین، زیبارویان چین، عشاق چینی، نقاشان چین، بتخانة

ابرو،  نیچ ، بت چین، چین زلف،نیچ نارید، نیغزال چ ،نیچ یآهو، نیمشک چی، نیسپر چ

 ، گربةاسب چین چین، یآهو ،مشک چین، خانة چین صورت چین، چین جبین، ایوان چینی،
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پرند  چین، ، جامةپرگار چین چینی، نةییآ ،چینی یابرو ،زلف چینی ،اژدهای چینیچین، 

 ،حریر چین نیچ انیپرن(، پارچة ابریشمی ظریف) پرند چینی (،شمشیر جوهردار) چینی

 .بازار چین ،ارژنگ چین خانه،ی، جام چینی، چینینیچ ةکاس ،دیبای چینی

 

 و مطالعات: منابع
 

 :بیروتو ، نجف، تهران الی التصانیف الشیعه عهیالذر ،(1355 -1387تهرانی، آغابزرگ )

 .دارالاضوا

 ،چین در شاهنامه فردوسی (،1392حمیدرضا پاشازانوس )زمستانو  اکبریجعفری عل

 .72-59 صص ،4ة، شمار5ةدور

فرهنگ،  ،یبه زبان پنجاب یمتون فارس های، ترجمه(1377شاهد )بهارو تابستان  ،یچوهدر

 .268 -233 ص، ص26و  25 مارةش

 ،غنی و علامه محمد قزوینی قاسم حی، تصحوانید، (1370الدین محمد )حافظ، خواجه شمس

 .زوار :تهران

، ، صبح گلشن(ق1295حسنخان بهادر )محمدصدیقبنخانحسینی قنوجی بخاری، حسن

 .چاپخانه شاهجهانی: بمبئی

تهران: ، ، تصحیح محمد فرخ، به کوشش حسین خدیوجمروضة خلد(، 1382مجد )خوافی، 

 .دانشگاه تهران

های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه نسخه ةنشری، (1363-1348) یپژوه، محمدّتقدانش

 دانشگاه تهران.، موسسه و چاپ تهران

 ای ایران، تهران: رشدآوران.خانه(، ادبیات مکتب1390) یدریحذوالفقاری، حسن و محبوبه 

، «شاهنامه از پس دینی هایحماسه از ایگونه ،نامهحمله» (،1395) حسن ،یذوالفقار

 همایش شاهنامه پس از شاهنامه، مشهد: دانشگاه فردوسی. هایمجموعه مقاله

تصحیح محمد شیروانی، تهران: ، العوامالکرام و بستاننزهه( 1361محمد بن حسین، )رازی، 

 چاپخانه میهن.

  .تهران: روزنه ،، به کوشش مظاهر مصفاکلیات ،(1383سعدی، مصلح بن عبدالله. )



 

 
 

 

  

 
 

 

72 

 تهران: نگاه.  ،حدیقة الحقیقه، با مقدمة محمدروشن ،(1377آدم )بنسنایی، ابوالمجد مجدود

کرمانی، کرمان: نیاز ، تصحیح سعیدخمسة خواجوی کرمانی (،1370رمانی )خواجوی ک

 دانشگاه شهید باهنر.

 ، به تصحیح حسن ذوالفقاری، تهران، اهل قلم.چاه وصال ،(1375) سند، میرزا احمد

 ، گیلان.تذکرة شعرای دامغان(، 1345) یمحمدعلطاهریا، 

، «چین در منشور شعر فارسی» ،(1389)طایفی، شیرزاد، بویین کوی و علیرضا پورشبانان 

 .137-160، صص3 مارةش )گوهر گویا(، یپژوهشنامه زبان و ادب فارس

 الدینی، میراث مکتوب.، به تصحیح محمدباقر کمالسندبادنامه ،(1381ظهیری سمرقندی )

 ، به کوشش محمد دبیر سیاقی. تهران: زوار. وانید ،(1363)فرخی سیستانی 

شاهنامه، تصحیح ژول مل. ترجمة جهانگیر افکاری. تهران:  ،(1345فردوسی، ابوالقاسم. )

 ی جیبی.هاشرکت کتاب

 ای ایرانخانهادبیات مکتب احمد جامی ةقص

، بهروز ، مجموعة گنجینة بهارستانمنظور و ناظر، البحرینمجمع ،(1384، )کاتبی نیشابوری

 .ایمانی، تهران، کتابخانه مجلس شورای اسلامی

ایران و چین باستان، ترجمه جلیل  یهاافسانه هانییآ ،(1353کویاجی، جی، سی. )

 .های جیبیدوستخواه، تهران: شرکت سهامی کتاب

( ادبیات عامیانه ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران، 1381)محجوب، محمدجعفر، 

 چشمه.

جلد(، 14) های خطّی پاکستانفهرست مشترک نسخهم.( 1997-1983)منزوی، احمد 

 .مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان :آباداسلام

 . ریرکبی، تصحیح نیکلسون. تهران: اممثنوی معنوی ،(1353الدین محمد )مولوی، جلال

 .ن: هرمس، به تصحیح نیکلسون، تهرامثنوی معنوی (1385) ،الدینجلال ،مولوی

 به تصحیح جعفر شعار، کتاب فرزان. ،نامهحمزه ،(1347)ناشناس

ها و فرهنگ ایران و اژدها در اسطوره»(، 1394بهار) زاده، راضیه، صمد سامانیاننائب

 .269-235، ص 38شناختی، سال یازدهم، شماره ، مجلة ادبیات عرفانی و اسطوره«چین
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-، تصحیح محسن ناجینصرآبادی تذکره ،(1378)اصفهانی، محمدّ طاهر نصرآبادی

 .اساطیر :نصرآبادی، تهران

 .تهران: توس ،، تصحیح بهروز ثروتیانپیکرهفت ،(1379)یوسف بننظامی، الیاس

 .تهران: توس ،، تصحیح بهروز ثروتیانشرفنامه ،(1369یوسف )بننظامی، الیاس

یح حسن وحید دستگردی، تهران: ، تصحشرفنامه ،(1335یوسف )بنالیاس ،گنجوینظامی

 سینا.ابن

، سال دوم، نامة فرهنگ، «خواجوی کرمانی و چین»، (1370زمستانوهوی، جانگ )پاییز

 .126 -129 ، صص2و  1شمارة 

های فکری مایهتحلیلی بن سهیمقا» ،(1399ذوالفقاری )حسن ،ناصرنیکوبخت، ولیزاده، فیروز

تاریخ اسلام، سال  ة، فصلنام«هند در دورة صفویههای دینی ایران و مشترک داستان

 134 -105ص، بهار ص81 مارة، ش21
 


